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إعادة قراءة النظريات  الاجتهادية في ملكية المناجم في ظل فقه الإمامية

الموضوع  بهذا  الاهتمام  إَنَّ  العظيمة.  الإلهية  والهبات  النعم  من  المناجم  تُُعدُُّ 
واستثمار هذه النعمة، مع مراعاة مستوى حاجة الإنسان وقدرته على استخدامها، 
يعود إلى ما قبل الإسلام. ومع ظهور الإسلام، تناول الأئمة المعصومون؟عهم؟هذا 
الموضوع والقضايا المتعلقة به، بما في ذلك مليكة المناجم، ولكن كما هو الحال 
مع العديد من القضايا، لم يتم جمعها بشكل واضح في التراث الديني الشيعي. وقد 
الفقهاء حول  بين كبار  آراء متباينة وغير متجانسة  إلى ظهور  الغموض  أدى هذا 

مليكة المناجم.
تهدف هذه الدراسة إلى إعادة قراءة اجتهادية للنظريات المطروحة بشأن مليكة 
المناجم، وذلك باستخدام المنهج المكتبي والوصف التحليلي. وتتناول الدراسة 
الموضوع من خلال ثلاثة محاور رئيسية، حيث تسعى لإثبات الرأي الصائب في 
المسألة، وهو نظرية كون المناجم من الأنفال، من خلال تحليل الأدلة لكل قول. 
ومن أبرز الإضافات التي تقدمها هذه الدراسة هو جمع الأدلة الخاصة بكل نظرية، 

مع مراجعة الإشكالات المطروحة والرد على الشبهات ضمن كل نظرية.
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یکی از نعم وموهبت های عظیم الهی معادن هستند. توجه به این موضوع و 
بهره وری از آن،  البته با توجه به سطح نیاز و توانایی بشر در استفاده از آن ها 
و  موضوع  این  به  اسلام،   حلول  با  گردد.  برمی  ازاسلام  قبل   زمان های  به 
توسط حضرات معصومین؟ع؟  معادن،  ملکیت  ازجمله  آن  به  مرتبط  مسایل 
دینی  درتراث  واضح  نحو  به  مسایل  از  بسیاری  همانند  لیکن  شده  پرداخته 
و  مختلف  آراء  پدیدآمدن  باعث  چالش  این  لذا  و  است  نگشته  جمع  شیعه 
بازخوانی  است.  گشته  معادن  ملکیت  درمورد  عظام  فقهاء  بین  ناهمگونی 
با  که  روست  پیش  نوشتار  هدف  معادن  درملکیت  مطرح  نظریات  اجتهادی 
روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی در حول سه محور اصلی تبیین می نماید 
و قول حق در مسله را باتوجه به واکاوی ادله هرقول به نظریه انفالیت معادن 
به اشکالات مطرح  توجه  و  ادله هر قول  وبررسی  اثبات می رساند.تجمیع  به 
شده و جواب به شبهات درذیل هرنظریه از نوآوری های این تحقیق می باشد.
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مقدمه � 
 معادن که ذخایر الهی در دامان طبیعت اند ازجمله چاه های نفت وگازو معادن طلا دردنیای 
است.   نفت  مدرن،  صنعت  خون  فن،  اهل  تعبیر  به  و  پراهمیت اند  بسیار  کنونی  ومدرن  صنعتی 
واگرملکیت  برجوامع بشری است  آن  والای  براهمیت  الهی دال  نعمت  این  افسانه ای  قیمت های 
اثرات  و  ثابت گردد، بسیاراثر گذار خواهدبود  یا اصل حاکمیت،   یا عنوانی  برای شخصی  معادن 
مختلف فقهی را به دنبال خواهد آورد مثلا ثبوت یا عدم ثبوت خمس برعهده تکلیفی آن مالک و بیع 

شراء آن و. ... 
ازناحیه فقهاء عظام نظریات متعددی درحول این مسأله بیان شده است که نگارنده به جهت 

دستیابی به نظریه صحیح،  به واکاوی وتحلیل آراء مذکور می پردازد.

گفتار اول : نظریه انفالیت معادن � 
یکی از نظریات مطرح دراین مسأله حاضر تحقق معادن در زمره انفال است و تفکیک وتفصیلی 

نیز دراین میان مطرح ننموده اند.
ادله ای را می توان برای این نظریه اقامه کرد:

دلیل عقلی
همه عالم مخلوق خداست و ازجمله زمین ثروت های درآن مختص ذات حضرتش می باشدو 
آنچه که برای اوست، برای رسول او وامامان بعدازاو می باشد. ازنظر عقلی خداوند مالک حقیقی 
است و مالکیت اعتباری که وجود نازله ملکیت حقیقی می باشد به طریق اولی نیزازآن اوست.رابطه 
برای  مناسبت  به  تصرف  وهمین  است  مخلوق  بر  سیطره  و  غلبه  نوع  یک  مستلزم  وخلق  خالق 
مالکیت اعتباری برآمده از آن نیزجاری است. پس بنابراین امامان هستی که نمایندگان خداوند 

درعالم هستند، همین نوع سیطره رابه نحومالکیت اعتباری برعالم دارند.
نقد استدلال عقلی

این استدلال عقلی تام نیست وبه نحوی دچارمغالطه شده است چون مقوله مالکیت حقیقی از 
نوع مقوله فلسفه احکام است ولی مقوله مالکیت اعتباری ازنوع مقوله احکام عملی مکلفین است. 
به بیانی دیگر می توان گفت که یکی ازحوزه فلسفه فقه است ودیگری از حوزه فقه عملی می باشدکه 

حسب دستورات شارع مقدس، اسباب ویژه خود را دارد.
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کتاب

....«)سوره البقره:30( �ةًً فَ�َ لِِ�ي رْْضِ�ِ خَ�َ
َ�
أَ

ْ
�ي الْ ِ

اعِِلٌٌ فِ� �ي جَ�َ ِ
نِّ�� خداوند متعال درقرآن مبین، می فرماید: »إِ�ِ

حشر  درسوره  دیگر  وازطرفی  است.  زمین  طبیعی  وثروت‌های  امور  اداره  درامر  خلافت  این 
چنین نازل نموده است: 

ى 
َ
لَ هُُ عََ

َ
سُُلَ طُُ رُُ ِ

�
سََلِّ ُ هََ �يُ

ابٍ�ٍ وََ لكِِنَّ��َ اللَّ�َ لٍٍ وََ اََل رِِكََ �يْْ
هِِ مِِنْ�ْ خَ�َ �يْْ

َ
لَ مْْ عََ �تُُ فْ�ْ َ وْْجَ�

َ�
ا أَ مََ مْْ فَ�َ هُُ ولِِهِِ مِِنْ�ْ ى رََسُُ

َ
لَ هُُ عََ

ءََا اللَّ�َ فَ�َ
َ�
ا أَ »وََ مََ

رٌٌ «)سوره الحشر:6( دِِ�ي
ءٍٍ �قََ ْ �يْ

َ ِ شَ�
ى كُُلِّ�

َ
لَ هُُ عََ

اءُُ وََ اللَّ�َ َ شَ� َ نْ�ْ �يَ مََ

دراین آیه شریفه سخن از بازگشت اموال به دست رسول خداست که درواژه »فئ« بیان شده 
افتاده  بوده است که بدست کفار  برای خداو رسولش  اموال حقیقتا  این  پرواضح است که  است. 
است و لذا وقتی ازایشان پس گرفته می شود کأنه به مالک اصلی اش عودت داده شده است و لذا 

معادن و غیره ازانفال وبرای خداو رسولش وامامان؟عهم؟ بعدازایشان است.
نقد استدلال به کتاب

برامور مخلوقات  بقره دلالت برخلافت ازجانب خداوند  آیه شریفه سوره  باید توجه داشت که 
وعباد دارد و ازجمله بهره گیری از ثروت های طبیعی درزمین درراستای هدف مذکور رابیان می دارد 
که حتی لازمه این نوع خلافت می تواند ولایت تکوینی درعالم نیزباشد لیکن ازاین جهت مرتبط به 
بحث ما نیست چون مابه دنبال اثبات دلالت تشریعی وقانونی هستیم. هرچند همین جعل تشریعی 
است،  ممکن  نیز  دوعنوان  بین  جمع  قابلیت  و  باشد  تکوینی  ولایت  برهمان  مبتنی  تواند  نیزمی 

لیکن ظهور آیه شریفه دراثبات دلالت تشریعی نیست.
سنت

أهم ادله نظریه مذکور، روایات باب است؛ که ازجهت کمی نیز مستفیضه ومتضافره می باشند. 
البته ازلحاظ سندی فقط معتبره اسحاق بن عمارصیرفی، دارای سندی معتبراست وبقیه روایات 
ضعف سندی دارد ؛ قدرمتیقن از ادله نسبت به معادنی است که درارض انفال یافت بشودکه هیچ 

دستی برآن واقع نشده باشد.

کنیم.)دراین  ذکرمی  را  هستند  بررسی  به  نیاز  سندی  و  دلالی  ازجهت  که  باب  شریفه  روایات 
قسمت درج متون عرب، الزامی است(

بِ�ِ�ي 
َ�
رِِهِِ عََنْ�ْ أَ سِِ�ي فْ�ْ �ي �تََ ِ

�ُ فِ� �يُّ شِا�ِ عََ�يَّ�َ
ْ
نُ�ُ مََسْْعُُودٍٍ الْ دُُ بْ�ْ عیاشی ازابوبصیرازامام باقر؟ع؟ چنین نقل می کند: »مُُحََمَّ�َ
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هُُوََ  فَ�َ هََا 
َ
لَ  َ� رََبَّ� ا 

َ
لَ رْْضٍ�ٍ 

َ�
أَ كُُلُّ�ُ  وََ...وََ  مََعََدِِانُ�ُ 

ْ
الْ هََا  مِِنْ�ْ لََا  �قََ لُُا  فَ�َ نْ�ْ

َ�
أَ

ْ
الْ مََا  وََ  �تُُ 

ْ
لْ �قُُ لُُا  فَ�َ نْ�ْ

َ�
أَ

ْ
الْ ا  نَ�َ

َ
لَ لََا  �قََ ع  رٍٍ  عْْفَ�َ َ جَ� بِ�ِ�ي 

َ�
أَ عََنْ�ْ  رٍٍ  صِِ�ي َ بَ�

ا.«)حرعاملی، 7141ق، ج‌9، ص:335( نَ�َ
َ
لَ

روایت مذکور به ضعف سند مبتلا می باشد.
دَُُمَّ بْْنُُ مََسْْعُُودٍٍ  درروایتی دیگر که عیاشی از داودبن فرقد از امام صادق؟ع؟ نقل می نماید: »مُُحََ
نْْفََالُُ قََالََ. 

َ هَِِلَّ ع فِِي حََدِِثٍٍي قََالََ: قُُلْْتُُ وََ مََا ا�لْأَ بِِي عََبْْدِِ ال
َ
اشِِيُُّ فِِي تََفْْسِِرِِيهِِ  عََنْْ دََاوُُدََ بْْنِِ فََرْْقََدٍٍ عََنْْ أَ الْْعَََيَّ

...واجََآلْآامُُ وََ الْْمََعََادِِنُُ....«.)حرعاملی،1417ق، ج9، ص: 534(
این روایت نیز ضیعف السند می باشد.

از  حناط  حمید  بن  عاصم  ازکتاب  الوسایل  درمستدرک  نوری  محدث  را  دیگری  روایت 

�ي  بِ�ِ
َ�
رٍٍ عََنْ�ْ أَ صِِ�ي َ �ي بَ� بِ�ِ

َ�
اطِِ، عََنْ�ْ أَ

نَّ��َ حََ
ْ
دٍٍ الْ �يْْ مََ نِ�ِ حُُ اصِِمِِ بْ�ْ بُا�ُ عََ ابوبصیرازامام باقر؟ع؟ چنین نقل می نماید: »كِِ�تََ

امُُ...«)نوری،  جَ�َ
�آ

ْ
الْ وََ  ا  هََ مِِنْ�ْ دِِانُ�ُ  عََ مََ

ْ
الْ لََا  �قََ لُُا  فَ�َ نْ�ْ

أَ�َ
ْ
الْ ا  مََ وََ  هُُ 

َ
لَ �تُُ 

ْ
لْ �قُُ لََا  �قََ لُُا  فَ�َ نْ�ْ

أَ�َ
ْ
الْ ا  نَ�َ

َ
لَ ...وََ  لََا:.  �قََ هُُ 

نَّ��َ
َ�
أَ ع  رٍٍ  فَ�َ عْْ َ جَ�

1428ق، ج7، ص295(
این حدیث نیز ازجهت سندی،  ضعیف است. 

بن  اسحاق  معتبره  باشد،  معتبرمی  سند  دارای  رجالی  بایسته های  ازحیث  که  روایتی  تنها 
عمارصیرفی است که چنین نقل می کند:

لََا  �قََ رٍٍا  عََمَّ�َ نِ�ِ  بْ�ْ سْْحََا�قََ  إِ�ِ عََنْ�ْ  مََنَا�َ  ْ عُُثْ� نِ�ِ  بْ�ْ نِا�ِ  بَ�َ
َ�
أَ عََنْ�ْ  وبَ�َ  ُ� �يُّ

َ�
أَ نِ�ِ  بْ�ْ �ةََ 

َ
لَا ضَ�َ فَ�َ عََنْ�ْ  هِِ  �ي بِ�ِ

َ�
أَ عََنْ�ْ  رِِهِِ  سِِ�ي فْ�ْ �تََ �ي  ِ

فِ� مََ  رََاهِِ�ي ْ بْ� إِ�ِ نُ�ُ  بْ�ْ  ُ� »عََلِِ�يُّ

هََا«.)حرعاملی،7141ق، ج‌9،   مََعََدِِانُ�ُ مِِنْ�ْ
ْ
هََا وََ الْ

َ
�َ لَ ا رََبَّ�

َ
رْْضٍ�ٍ لَ

َ�
لََا. ....وََ كُُلُّ�ُ أَ �قََ الِِ فَ�َ فَ�َ نْ�ْ

أَ�َ
ْ
هِِ‌ع عََنِ�ِ الْ

دِِ اللَّ�َ ا عََبْ�ْ بَ�َ
َ�
�تُُ أَ

ْ
لْ
َ�
سََأَ

ص235(

این حدیث شریف درکتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده است لیکن آن مقدارازروایات 
این کتاب شریف که مسند باشدو سند معتبری داشته باشد؛ مورد قبول برخی فقهاست.)خویی، 
1373، ج1، ص116( آنچه که علماء مورد خدشه قرارداده اند آن دسته ازروایات کتاب تفسیرعلی 
خدشه  رامورد  کتاب  اصل  فقهاءحجیت  برخی  البته  باشد.  غیرمسند  که  می باشد  ابراهیم  ابن 
قرارمی دهند درحالی که بعضی ازفقهای معاصر، به شکل کلی، اصل کتاب تفسیرقمی و روایات آن 

را پذیرفته اند و سعی به دفع تمام شبهات مطرح شده در حول این کتاب شریف داشته اند.)نجفی 
بستان، 1398، ص3(

تفسیرقمی  روایات  تمام  منکر حجیت  تحقیقی خود،   و  اجتهادی  رأی  فقیه حسب  اگر  حال 
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بداند،  را مفید اطمینان  باشد واستفاضه  به تجمیع ظنون  بشود، ولی درمبنای فقهی خود قایل 
می تواند از قرینه سایرروایات استفاده نماید و معادن را درزمره انفال بداند. مبنای تجمیع ظنون که 
باضمیمه کردن قراین مختلفه سعی در وصول به اطمینان رادارد درحالی که هیچ کدام ازآن قراین 
به فقه قناعت  ازآن  اند؛ روشی که برخی فقهای معاصر  وظنون فی نفسه خالی ازقوت و حجیت 

تعبیر می کنند.)علیدوست، 1401، ص5(
لیکن اگرفقیه مبنای تجمیع ظنون را نارسا قلمداد کند ومبنای مدرسه ای یا همان فقه صناعت 

رااتخاذ نماید، اثبات معادن درزمره انفال بامشکل مواجه خواهدبود.
البته راه دیگری رامی توان برای حل مشکله مذکورمطرح نمود؛ بدین بیان که تعمق درروایات 
تعبیر  ازطرفی  که  فهمید  می توان  است  ذکرشده  خاص  دربابی  حدیثی  درمجامع  که  إحیاء  باب 
»الارض کلها لنا« درنصوص این باب نشان دهنده این است که همه زمین برای امام است و ازطرف 
دیگر سیاق ولحن روایات انفال که معادن راجزء آن ها می شمرد یکسان است هرچند که تعبیر انفال 
دربعضی نصوص ذکرنشده است. نکته اینکه همه زمین برای امام ؟ع؟ است برای این جهت بوده 
الید  ایشان مبسوط  أئمه داده است که  رابه  بوده است وخداوند حکیم آن  انفال زیادی  است که 
باشند ولذا تعبیر »یضعه حیث یشاء« تعبیردقیقی است که مناط این حکم الهی را بازگو می نماید. 
فلذا می توان ازمجموعه این نصوص و قرائن مذکور رهیافتی به این سخن داشت که همه این 
موارد ازباب واحدی هستند، لذا معادن نیز مانند سایرزمین های انفال بوده و دراختیار امام امت 

می باشد.
چالشی که درمقابل معتبره اسحاق بن عمارصیرفی وجوددارد، درمورد »المعادن منها« و بحث 
درمرجع ضمیر مذکوراست. یعنی ضمیر »منها« به انفال برمی گردد ودرمقام آن است که انفال را 
یک به یک برشمرد و یا اینکه به »کل أرض لارب لها« برمی گردد یعنی یکی ازمصادیقش را تبیین 

می نماید؟ 
لها« عودت کند معنای حدیث شریف  أرض لارب  به »کل  اقربیت  به جهت  اگر ضمیرمذکور 
اینگونه خواهد شد که اگر معدن درزمینی که صاحب ندارد یافت شود، ازانفال است فلذا با قایل 
شدن به مفهوم برای کلام مذکور به علت مقام شمارش ومقام ذکر بودن، می توان گفت؛ اگرمعدن 
معتبره  و  نخواهدبود  ازانفال  شود،  یافت  نیست،  ازانفال  که  دیگری  هرزمین  یا  شخصی  درزمین 
اسحاق بن عمارصیرفی، انفالیت همه معادن راثابت نمی کند؛ پس بنابراین روایت من هذا الحیث 
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دارای اجمال است.
درمقام جواب به عنوان یک موید می توان گفت که این روایات را همسو بامفاد ذکر شده درسایر 
نصوص باب محیاه برشمریم که همه زمین را برای امام؟ع؟ تبیین می نماید،یعنی فضای مضمون 
این نصوص را همسان بدانیم فلذا می توان نتیجه گرفت که معادن در زمره انفال می باشد.پرواضح 
به اطمینان رسید که  از نصوص مذکوره  به خوبی می توان  است که حسب مبنای تجمیع ظنون 

معادن ازجمله انفال می باشند.
شایسته ذکر است که درمنابع رجالی شخصی به نام اسحاق بن عمارساباطی معهود نیست 
کرده  معرفی  ثقه  فطحی  را  آن  فهرست،  درکتاب  طوسی  شیخ  مرحوم  که  ترجمه ای  مگردر 

ه‏« )طویس،  متد عل�ي صله عم�
أ�
ة� و  �ق ه �ث �ن

أ�
الإ�  ا  طح�ي صل. و كا�ن �ف

أ�
است)»إسحاق بن عمار الساباطي : له 

یف  ه رعم� �ق عیه  و�ث � ه و او را ش� �ت درا�خ یف �پ ری� �ن عامرص� ای�ن حال ا�ب � ه �ب ط �ب �ق یش�اج�ن� �ف   م25، ص93( و حرموم  ، ر�ق 7041�ق

عمار  بن  اسحاق  خلاصه،   در  حلی  علامه  لیکن  ؛  ص71(   ،169 رقم  1410ق،   )نجاشی،  ات�س منوهد  �

صیرفی و اسحاق بن عمار ساباطی را یک نفر دانسته که همان صیرفی صحیح دانسته شده و جمع 
این دانسته که ایشان فطحی ثقه است.  به  را  بین کلمات مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی 
سخن مذکور تا زمان شیخ بهایی مقبول شمرده شده لیکن شیخ بهایی قایل به همان انفکاک این 
افراد بوده است)شیخ بهایی، 1432ق، ص95( چون یکی فطحی ثقه و دیگری امامی ثقه است و این در 
دو موضع محل اثر است؛ یکی درمورد فقیهی که روایات موثقه را کلا حجت نمی داند و دیگری 

حسب مبنایی که روایات موثقه را در تعارض با روایات صحیحه،  حجت نمی داند.
تا زمان سیدبحرالعلوم مورد پذیرش واقع شده بود ولی سید بحرالعلوم  نیز  کلام علامه حلی 
درکتاب رجالش معتقد به اتحاد این دو عنوان شد لیکن نه اینکه شخص مذکور فطحی ثقه باشد، 
وجود  اصلا  عمارساباطی  بن  اسحاق  عنوان  که  داشت  نکته  براین  تاکید  و  است  ثقه  امامی  بلکه 
نداشته است و راوی موجود درسند مذکور، اسحاق بن عمار صیرفی است؛ فلذا برداشتی که بعضی 
ازمحققین درمورد این راوی داشته و وی را اسحاق بن عمارساباطی پنداشته اند،نادرست است.

)نجفی بستان، مصاحبه با پایگاه تااجتهاد( 

طرفه این که مجلسی اول ایشان را غیرعرب معرفی کرده است و نقل ایشان را غالبا نقل به معنا 

دانسته و دقت هایی که روات عرب زبان، درنقل الفاظ احادیث داشتند را متفطن نبوده است.)»و 
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ه كا�ن  �ن
أ�
ابر عامر  � �خ

أ�
هر م�ن  ظ� یذ� �ي ، وال ة� �ق ط�حي �ث ابطی:�ف �ن موىس السا� ب�ات ع�ن عامر �ب ا الك� �في هذ� املك كا�ن �

مجلسی   ،» هر  �ي غ� لا�ف  خ�ب�  ص  ان�ق ال� همه  �ف مف�ن  � هرب  � �خ �في  � ع  و�ق كلام  و   ... هان.  عم� �في  � هدا  �ت ج�م ابلىن�عم  � ل  �ق �ن �ي

محمدتقی،  1417ق، ج14، ص204(

منشا اشتباه مذکور نیز سخن شیخ طوسی در فهرست می باشد چون ایشان تصورکرده است که 
اسحاق بن عمار، ساباطی است و این اشتباه به جهت این بوده است که اسحاق بن عمار را فرزند 
است،   داشته  وجود  اصحاب  درمیان  ومشهورکه  معروف  عمار  چون  است  دانسته  عمارساباطی 
عمارساباطی بوده و ازطرفی درشرح حال عمارساباطی چنین مطرح بوده است که اهل و قومش بر 
است.  کرده  معرفی  فطحی  را  عمار  بن  اسحاق  طوسی  شیخ  مرحوم  لذا  و  ماندند  باقی  فطحیت 
محقق سید بحرالعلوم در ادامه کلام خود به این نکته اشاره می نماید که درهیچ موردی  اسحاق بن 

عمار با عنوان ساباطی شناخته شده نیست  و لذا اسحاق بن عمار، صیرفی و امامی ثقه است.  
درمنابع رجالی آنچه که مرتبط با عنوان عماربن موسی ساباطی  آمده بنا به تحقیقات مجلسی 
اول ایشان غیرعرب بوده و نقل ایشان غالبا نقل به معناست و دقت هایی که روات عرب زبان درنقل 

الفاظ احادیث داشتند رامتفطن نبوده است.
معادن  برسدکه  اطمینان  به  ادله  ازمجموع  می تواند  فقیه  کردیم،  بیان  که  نکاتی  به  باتوجه 
ج1،  1416ق،  درکافی)کلینی،  کلینی  مرحوم  مانند  بزرگانی  که  همانگونه  می باشد  انفال  ازجمله 
ص538(و شیخ مفید درمقنعه)شیخ مفید، 1408ق، ص278(، وسلار در المراسم)سلار دیلمی، 1435ق، 

ص140(، شیخ طوسی درنهایه)طوسی، 1412ق، ص419( وشیخ اعظم انصاری)انصاری، 1389، ص366(

و صاحب جواهر این قول را به قاضی ابن براج و علی ابن ابراهیم قمی درتفسیرش نسبت می دهد 
وظاهر کلام شیخ جعفرکاشف الغطاء را براثبات این نظریه می داند.)نجفی، 1414ق، ج16، ص129(

حسب نکاتی که درمباحث سابق بیان شد، چون انفال برای امام؟ع؟ می باشد، تصرف درآن 
نیزنیازبه اذن ازایشان دارد و تصرف درمال غیرجایزنیست وازطرفی اگر دوران غیبت وعدم دسترسی 
به ایشان باشد وحکومت اسلامی قائم باشد و ولی فقیه جامع الشرایط دررأس کارقرارگرفته باشد 
حکم  نمایدو  تصرف  معادن  درآن  حاکمیت  اجازه  با  باید  که  می باشد  معصوم  برای  نائب  درحکم 

مذکورازحیث افراد عمومیت داشته و وظیفه همان است که درفصل قبلی بیان نمودیم و درضمن 
واکاوی آراء فقهاء برآن استوار شدیم.
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گفتاردوم : نظریه مباحات عامه بودن معادن � 

نظریه دیگری درمقام وجوددارد و آن قول به مباحات عامه بودن معادن ازجمله چاه های نفت 
وگازمی باشد. مباح درلغت به معنای آزادی چیزی است که نقطه مقابل محظور وممنوع بودن آن 
برای مباح یک معنای اصطلاحی جعل شده است که  است.)ابن منظور، 1397ق، ج2، ص416( درفقه اسلامی 

درکلمات بسیاری ازفقها به مباحات اصلیه تعبیرشده است؛ که به اموال وثروت هایی گفته  می شود 
تبیین  ازطرفی که شریعت  و  استفاده کرده  ازآن  ولی همه مردم می توانند  نیست  که ملک کسی 
نموده است، آن ثروت هارابه ملکیت خود درآورند ؛مانند آب موجود دررودخانه ها ودریاها واقیانوس 

ها، ماهی های دریاها، هیزم جنگل ها و پرندگان هوا.)فیاضی،1392، ص86(
است  مباح  افراد  برای  ازآن  انتفاع  که  می داند  ثروت هایی  همان  را  عامه  شهیدصدرمباحات 
را حقیقتا  اباحه درمباحات  ایشان  افرادجایزاست.  برای  به سبب حیازت  آن  وتملک کردن منافع 
اباحه درتملک می داند نه اینکه مجرد اباحه درانتفاع باشد.)محمدباقر، صدر،1433ق، ص499( مرحوم 
همگان  برای  که  گویند  اصلیه  مباحات  جهت  آن  رااز  مباحات  می فرمایدکه  درعوائدالایام  نراقی 
جوازاستفاده هست بگونه ای که دردست و قدرت شخص مشخصی نیست که به خاطرآن تصرف 
وانتفاع درآن مال حرام باشد.).»سمّّيت المباحات مباحات أصلية، لأجل إباحتها لكل أحدحيث إنه 
لا يد لشخص مخصوص عليها، حتى يحرم لأجله التصرف و الانتفاع على غيره، فتكون مباحة لكل 
مباحات،انتفاع  وملکیت  درانتفاع  مردم  مرادازاشتراک  ص119(  1414ق،  نراقی،  أحد«عوائدالایام، 
راحیازت  ازمباحات  وقتی کسی چیزی  است ؛چون  دیگران  توسط  آن ها  ازحیازت  قبل  وملکیت 

کند،مالک آن خواهدشدوپس ازآن دیگران نمی توانند،ملکیت اوراسلب کنند
و  الهی اند  مخلوق  یک  نیز  طبیعی  ثروت های  که  است  نموده  اقامه  را  ادله ای  نیز  سخن  این 
همانطور که درآب رودخانه ها وهیزم صحراهاو. ...همه مردم دراستفاده ازآن ها یکسان اندو هیچ 
کس بردیگری تقدمی ندارد و هرکس که تحجیرو حیازت کند، مقدم بردیگری است و دولت اسلامی 
نیز این ثروتهارا مالک نیست وفقط حق نظارت براین اموال را دارد تا به طورناعدلانه توسط بعضی 
مشخص  صاحبان  ملک  که  را  معادنی  نظریه  این  نشود.صاحبان  انحصارکشیده  به  سودجو  افراد 
باشد ازاین اباحه استثناء می کنند مانند اینکه معدن درملک شخصی کسی واقع شده باشد ویا این 
که معدن درملک مسلمین مانند اراضی مفتوح عنوه وجود داشته باشد که دراین صورت دیگر آن 
بود؛ مرحوم محقق حلی درمختصرالنافع)محقق حلی، 1428ق، ج1،  نخواهد  مباحات عامه  معادن 
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ص64 (، وشهیداول در دروس)شهیداول،1437ق، ج1، ص264( براین اندیشه تاکید دارند.

البته عنوان دیگری نیز درکلمات فقهاء که به مشترکات عمومی تعبیر می‌گردد، یافت می شود 
که مراد از این تعبیر آن دسته از ثروتها وامکاناتی گفته می شودکه بهره مندی از منافع آن برای همه 
مردمان یکسان می باشد واسلام به هیچ کس اجازه مالکیت آن هارا نداده است وبه همه مردم اجازه 
داده می شود که از آن ها استفاده کنند ولی اصل وعین آن منابع وثروتها بایدبرای همگان محفوظ 

للأرض  المسلمين  مليكة  بنحو  لو  و  لهم  ملكا  ليست  و  للناس  العامة  المنافع  فيها  بماند.)»ما 
المفتوحة عنوة«. سبزواری، 1428ق، ج23، ص255( البته مشترکات اختصاصی نیزداریم که استفاده 
برای قشروصنف خاصی  که  مانند موقوفات خاص  دارد  تعلق  ازمردم  به گروهی خاص  ازآن فقط 

محدد شده است مثلا وقف طلاب حوزه های علمیه.
درروایات نیز یه این مشترکات اشاراتی شده است همانند روایتی ازامام رضا؟ع؟ که می فرمایند؛ 

مردم درسه چیزشریک هستند؛آب؛ آتش وچراگاه.)حرعاملی، 1417ق، ج25، ص417(
ملکیت  به  و  است  ازمشترکات  مراتع  وزمین های  آب  منابع  اصل  مزبور  صحیحه  مطابق  فلذا 
کسی درنمی آیدحتی به نحو ملکیت مشاع گونه وهمه مردم دراستفاده ازآن هامساوی وشریکند. 

ى  هََ هُُ نَ�َ
نَّ��َ
َ�
هِِ ص: أَ

درروایتی دیگررسول اکرم؟ص؟ازفروختن آب ومراتع وآتش منع کردند.)» عََنْ�ْ رََسُُولِِ اللَّ�َ

رِِا«.نورى،1416ق،ج17، ص114( که منع مذکوردلالت براشتراک مردم دراین 
إِ�ِ وََ النَّ��َ

َ
لَ كََ

ْ
ءِِا وََ الْ مََ

ْ
عِِ الْ �يْْ َ عََنْ�ْ بَ�

منابع ومنافع داردولذا قابل خریدوفروش نیست.
درروایت دیگری چنین واردشده است:

از امیرالمومنین ؟ع؟ منقول است که منع کردن مردم ازنمک و اتش جایز نمی باشد.)حرعاملی، 
1417ق، ج25، ص417(

سندبرخی ازاین روایات هرچندکه ضعیف است لیکن  بر وفق مبنای مشهور اصولیون، عمل 
مشهورجابرضعف آن می باشد.

ازاحکام مشترکات عمومی مالک شدن منافع آن ها به اندازه ای که کار یاحیازتی صورت بپذیرد 
می باشد. چون منافع مشترکات ازمباحات می باشند فلذاهیچ کس بدون فعالیت متناسب درجهت 
آتی مورد  ازمنافع مشترکات، مالک آن هانمی گردد که بررسی احکام مباحات درمبحث  حیازت 

تدقیق قرارخواهدگرفت.
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 افراد تنهابااستفاده درحدمتعارف بااستفاده ازوسایل وامکانات که دراختیار عامه مردم وجود 
وسرمایه  ازقدرت  بااستفاده  بخواهد  اگرشخصی  بنماید.فلذا  استفاده  ازمشترکات  می تواند  دارد 
خود،به نحوی منافع مشترکات را حیازت نماید که غالب یا همه آن برای ایشان اولویت پیداکندو 
مانع ازحیازت دیگرافراد بگردد،  باید فعالیت اوتوسط اهرم حاکمیت مهارگردد ویا جهت دهی  درآن 
صورت گیرد چون اگرچنین کنترل هایی توسط امام یا حاکم و مدیرجامعه برروی بعضی ازافراددارای 
هرگز  آیدکه  انحصاردرمی  به  خاص  عده ای  نفع  به  عمومی  نگردد،مشترکات  محقق  وقدرت  نفوذ 
باروح شریعت ومذاق شرع همخوانی نخواهدداشت و لازم می آید که فلسفه جعل احکام لغو بنماید 
چون حکمی که توسط شارع حکیم برای بدنه جامعه و عامه مردم جعل شده باشد ولی درمقام 
عمل به نحوی محقق گردد که فقط عده ای اندک ذی نفعان این مساله باشند،دور ازحکمت جعل 
و  پیشرفته  بادستگاه های  شخصی  معاصر  ازفقهای  بعضی  دقت  حسب  خواهدبود.فلذا  حکم 
عظیمی که دارد همه سطح رودخانه و منافع آن رابه خود اختصاص بدهد و درحصه خود حیازت 

بنماید، صحیح نیست و ادله مجوزه ازاین صور انصراف خواهد داشت.)علیدوست، خارج فقه، 1397(
ازجمله احکام دیگربرای مشترکات عمومی اینکه دولت ها نمی توانند آن اموال راانتقال داده و 
واگذاری کنند چون انتقال به اشخاص با غیرقابل تملیک بودن آن ها منافات دارد. بالتبع نکته دیگر 
که دراین مجال رخ می نماید عدم قابلیت توقیف درمشترکات عمومی توسط طلبکاران ازدولت ها 

خواهدبود چون که مشترکات نه ملک دولت ها و نه قابل تملیک هستند.
همچنین درمشترکات عمومی،مرورزمان جاری نیست واشخاص نمی  توانند به بهانه تصرف 
که موجودباشند  مادامی  بلکه مشترکات  کنند؛  تملک  رابه صورت غیرمستقیم  مستمرخود،آن ها 
سابقه  پس  کرد.  ازآن‌هاسلب  را  عنوان  این  توان  نمی  و  خودباقی اند  عمومی  اشتراک  بروصف 
دیگران  استفاده  تابتواندمانع  کند  ایجادنمی  ویژه ای  حق  ایجاد  سبب  خاصی،  ازمرتع  استفاده 

شود.)علامه حلی، 1428ق، ج2، ص 270(
به هر روی دلایلی بر نظریه مباحات عامه بودن معادن بیان شده است؛

کتاب
آیات فراوانی ازقرآن کریم به اباحه همه اشیاء اشاره دارد و اینکه همه مخلوقات برای همه مردم 
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»أَ می فرماید: 

«)سوره لقمان:26(این آیات شریف به وضوح دلالت بر خلقت همه عالم برای انسان هادارد و تفصیلی 
ومنعی قائل نشده است واختصاص یافتن چیزی به کسی نیاز به دلیل خاص دارد ودرمقام اینکه 

معادن ویازمین به امام تعلق داشته باشد، نیازبه اثبات دارد و دلیل مثبت این انتقال ثابت نیست.
نقداستدلال به کتاب

این آیات شریفه درمقام جعل ضرب اصل اولی است وجادلیل خاص به تخصیص داشته باشیم 
بن  اسحاق  موثقه  مانند  وجوددارد  منع  درمقام،  ادله  حسب  فلذا  می کشیم  دست  اصل  ازاین 
عمارصیرفی که حدأقل معادن دراراضی موات را برای امام ؟ع؟ میدانست ومخصص این عمومات 

واطلاقات می باشد.)یثربی،1395،ص58(
روایات خمس معدن

درمورد معادن روایات متعددی وارد شده است)طوسی، 1414ق، ج4، ص121 ؛  کلینی، 1428ق، 
ج1، ص544 ؛  شیخ صدوق، 1423ق ج2، ص40.(که وجوب خمس رابرای معادن ثابت می کند ولذا این 

دیگران  ولی  باشد  امام؟ع؟  درملکیت  شیی  که  معناندارد  چون  ناسازگاراست  معادن  انفالیت  با 
مکلف به پرداخت خمس آن باشند! و این قرینه است که نظریه انفالیت معادن صحیح  نیست و 
تمام معدنی که مستخرج و احیاء شده است بعهده شخص احیاء کننده می باشد.)حسینی، 1393، 
ص12( وجود این شبهه درذهن برخی فقهاء مانندصاحب ریاض، باعث شده است که ایشان معادن 

را ازانفال ندانند.)طباطبایی، 1433ق، ج2، ص298(
نقد استدلال به روایات خمس

روایات خمس هیچ دلالتی بر اثبات نظریه مباحات عامه ندارد. چون پرداخت خمس همانطورکه 
با نظریه مباحات عامه سازگاراست، با انفالیت معادن نیزقابل جمع است به این دلیل که پرداخت 
این خمس درمقابل تصرف درمال انفالی بوده است.چون ملکیت ازآن امام است و ایشان مشروط 
به پرداخت خمس اجازه تصرف دراین اموال را صادرنموده اند وهمانطور که سابقا بیان شد اموال 

انفال برای منصب امامت است که حاکم اسلامی از آن درجهت اداره بهتر اجتماع بهره می گیرد. 
پس بنابراین جعل خمس برعهده مستخرجین معادن یا درمقابل آن حقی است که به مستخرج 
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استخراج  تحقق موضوع)  برفرض  که  تعبدی شرعی است  اینکه یک حکم  ویا  اعطاء شده  معدن 
معدن به اذن حاکم اسلامی( جعل شده است. به هرروی منافاتی بین مالکیت امام؟ع؟برمعادن 
حاکم  نظارت  درتحت  خمس،  باپرداخت  می تواند  وشخص  ندارد  وجود  مذکور  خمس  ووجوب 
نیزچنین  درکافی  کلینی  مرحوم  درکلام  سخن  این  شود.  مانده  باقی  چهارپنجم  مالک  اسلامی، 
مفید،  دهد.)شیخ  قرارمی  موردتایید  نیز  درمقنعه  مفید  شیخ  ص538(و  ج1،  1428ق،  است)کلینی، 

1404ق، ص279 ؛ یثربی،1395،ص64(

سیره متشرعه
دلیل دیگری که قائلین به نظریه مباحات عامه بودن معادن اقامه نموده اند، تمسک به سیره 
مستمره بین المسلمین است که درهرزمان ومکانی حتی درهمان دوران کوتاهی که بعضی ائمه 
صلوات الله علیهم اجمعین،  قدرت ظاهری و حکومت بدست داشتند، درمیان مسلمین جریان 
ازامام امت ومعصوم؟ع؟ نمی  داشت. سیره ای راسخه که درمعادن تصرف می کردندو هرگز اذن 
براین است که متشرعه معادن را جزء مباحات عامه مانند آب  گرفتند واین بهترین شاهدو قرینه 
رودخانه ها می دانستند که برای تصرف درآن نیازی به اذن ازمعصوم نیست.)جمعی ازمؤلفان،1393، 

ج12-11، ص218(

نقد استدلال به سیره 
درنقد این استدلال مذکورمی توان جوابی نقضی بدهیم بدین بیان که اگرچنین سیره ای را 
ازجهت موضوعی ثابت بدانیم بازهم مثبت نظریه مذکور نیست که معادن جزء مباحات عامه باشد. 
چون همین سیره مزبور دراستفاده واحیاء اراضی موات نیزموجود است درحالی که اراضی موات 
یقینا ازمصادیق انفال است وتصرف درملک غیر نیاز به  اذن ازجانب ایشان دارد. ودرطول تاریخ 
درجامعه اسلامی غالبا مسلمانی زندگی می کرده اند که اصلا قائل به انفالیت موارد مذکور برای 
غیر رسول الله؟ص؟ یعنی امام معصوم؟ع؟ نبوده اندو هرگز شأنی را برای اهل بیت ؟ع؟ مقرنبوده 
اندو شیعیان پیرو اهل بیت ؟ع؟ عده معدود وناچیزی بوده اند که درعمل به وظیفه شرعی عامل 
بوده و برای تصرف درانفال نیز ازامام ؟ع؟ اذن می گرفته اندو یا  اینکه باتوجه به روایات تحلیل،  

حلیت استفاده ازاین اموال را درکنف این اذن عام، جایز می دانسته اند.
اما جواب حلی به این بیان که سیره یک دلیل لبی است و فقط دال براصل جواز ازمعدن است 
لیکن حیثیت استفاده ازمعادن راثابت نمی نماید.همانطور که معادن می تواندجزء مباحات عامه 
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؟ع؟ خود اذن  بوده باشد، هکذا می تواند درزمره انفال قرار گرفته باشند که حضرات معصومین 
درتصرف دراین اموال را صادرنمود ه اند..)یثربی،1395،ص68(

شهرت فتوائیه 
یکی ازادله قائلین به مباحات عامه این است که مشهور ازعمل به روایات دال برانفالیت معادن 
دارد  وجود  نظر  دراین  فتواییه  لذاشهرت  و  شده اند  معادن  اباحه  به  قائل  لذا  اندو  کرده  اعراض 

رش�ع  ها  �ي �ف سان  ال� �ن 
أ�
 ى  لا عل صحت��ي  و  لا  �ق �ن هور  الش�م اف�ن  همانطور محقق نجفی درجواهر می فرماید: »�

سواء.«)نجفی، 1414ق، ج38، ص108(

نقد استدلال به شهرت
درنقد استدلال به شهرت می توان چنین گفت که مستدل مدعی ترک عمل مشهور به موثقه 
اسحاق بن عمارصیرفی شده است درحالی که بسیاری ازبزرگان فقاهت باتمسک به همین روایات 
قائل به انفالیت معادن شده اند همانطور که سابقا بیان کردیم. مگر این که مراد مستدل ازمشهور، 
مشهورمتاخرین باشد. همانطور که دراصول ثابت شده است شهرت متاخرین مانعیت برای حجیت 

اخبار مذکور راندارد..)موسی زاده،1395،ص59(
واما درموردکلام صاحب جواهر می توان گفت که درکلمات ایشان اضطراب به وضوح نمایان 
کلام  برنقل  تکیه  به  حتی  و  می شود  معادن  مباحات  به  قائل  موات،  احیاء  درکتاب  ایشان  است. 
مبسوط و سرائر، هرگونه خلاف دررأی مشهور را نفی می کند.)نجفی، 1414ق، ج38، ص108(لیکن 
ایشان درکتاب الخمس قائل به اختلاف بین اصحاب دراین نظریه می شودو سپس با نقل ازدروس 
شهید اول، شهرت روایی را دال بر اباحه می داند و شهرت فتوایی را نفی می کند ودرادامه با نقل 
کلام شیخ طوسی درنهایه، مسأله را خالی ازاشکال نمی داند)نجفی، 1414ق، ج16، ص116(درحالی 
که همین فقیه سترگ و ایستاده بر قله فقاهت، در رساله نجاه العباد خود، معادن رابه صراحت جزء 

انفال می شمرد.)نجفی، 1429، ص93(
اصل إباحه

یکی دیگر ازاستدلات قائلین به نظریه مباحات عامه بودن معادن،  تمسک به اصل اباحه است. 
یعنی اصل درأشیاء اباحه است مگر آنکه دلیلی برخلاف آن ثابت گردد. همانطور که شهید ثانی 
درمسالک الافهام به این اصل تمسک کرده است: که اصحاب مردم را دراستفاده از همه معادن 
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یکسان می دانند به خاطر تمسک به اصل.)شهید ثانی، 1426ق، ج2، ص324(
همین بیان واستدلال ازفقیه مزبوردر کتاب دیگرش با تعبیر »عدم الاختصاص« تمسک شده 

است.)شهید ثانی،1386، ج2، ص، 86(
نقد استدلال به اصل اباحه

اشکال وارد براین استدلال آن است که أدله فقاهیه موقعی جریان می یابد که دلیل اجتهادی 
درمقام نباشد و درمقام روایات مستفیضه براثبات انفالیت معادن وجوددارد که مانع ازجریان این 

اصل می گردد.
نکته ای که در پایان این گفتار حول این نظریه قابل ذکرمی باشداین است که برمبنای نظریه 
دوم همه مردم دراستفاده ازاین ثروت های طبیعی یکسانند و معادن ظاهری با حیازت به ملکیت 
آمد ودرمباحث  باطنی بوسیله إحیاءبه تملک درخواهند  آید ودرمورد معادن  شخص محاز درمی 
مواد  آن  واستخراج  کوه ها  و  زمین  یعنی حفاری  نمودیم  واکاوی  را  آن  احیاء وحد  نحوه  مقدماتی 
معدنی باید صورت بگیرد برخلاف بعضی محققین که استخراج مواد ازطریق حفاری را ازمصادیق 

احیاء نمی شمرند.)یثربی،1395،ص65(. 
شایان توجه اینکه برطبق نظریه نخست برای حیازت معادن به اذن از حاکم اسلامی به عنوان 
امام وحاکم اسلامی حق هیچ تصرفی نخواهیم داشت؛  و بدون اذن  نیازمندهستیم  اولی،  حکم 
ثانوی  به عنوان حکم  ازحاکم اسلامی  نیزنیازمند اذن  بودن معادن  برمبنای مباحات عامه  لیکن 
خواهدبود به همان نکته ای که سابقا تبیین نمودیم یعنی تا استفاده ازاین منابع طبیعی بی حدو 

حصر و بدون مدیریت و درقلمرو عده ای برخوردار قرار نگیرد. 
به  توان  نمی  تاریخ  طول  همیشه  برای  درانفال  تصرف  برای  که  باشیم  داشته  بایدتوجه  البته 
بیان  تاریخ وفقه،  و  روایات تحلیل تمسک بجوییم زیراکه همانطور که اهل فن وتحقیق درحدیث 
کرده اند آن روایات مقطعی و حسب اقتضاءات خاص یکه وهله اززمان بوده است و حکمی دائمی 
نبوده اند و اززمان امام موسی بن جعفر؟ع؟ نظام وکالت توسط امام؟ع؟ شکل گرفت تا راههای 
ارتباطی شیعه با امام محفوظ باشدو حقوق ایشان نیز به دستان مبارک امام؟ع؟ إیصال بگردد تا 

امام برای فعالیت هایی که دربستر جامعه نیازمند است مبسوط الید باشند.
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گفتار سوم : نظریه تفصیل درمعادن � 
یکی دیگراز نظریاتی که درملکیت معادن درفقه شیعه وجوددارد نظریه تفصیل درتملک معادن 

می باشد.تفصیل دراین مقام به انحاء مختلفی بیان شده است.
تفصیل نخست : تفصیل بین معادن ظاهری وباطنی

یک نوع تفصیل بین معادن ظاهری که واقع درسطح زمین اند و بین معادن باطنی که در اعماق 
زمین قرار گرفته است، می باشد.به این بیان که معادن ظاهری ازمباحات عامه و معادن باطنی جزء 

انفال بوده و ملک امام؟ع؟ است..)فیاضی،1396،ص119(
این تفصیل به شیخ طوسی درمبسوط نسبت داده شده است)طوسی، 1404ق، ج3، ص274(و 

نظرنهایی صاحب جواهر نیزبر این رأی استقرار یافته است.)نجفی، 1414ق، ج38، ص174(
صاحب مهذب البارع که درشرح مختصرالنافع محقق حلی قلم زده است نیز بعدازاینکه معادن 

را به ظاهر و باطن تقسیم می نماید، چنین می نگارد:
آراء فقهاء درملکیت معادن متفاوت است و یکی ازاین آراء این است که درموردمعادن ظاهریه 
همه مردم یکسان اند)مباحات عمومی است( چون مردم بسیار به این معادن و ثروت های طبیعی 
نیازمندند واگر این معادن نیز از اختصاصات وملک امام؟ع؟ باشد پس شخص متصرف ومستخرج 
ضررو  نوعی  امر  دراین  و  می باشد  ازامام؟ع؟  اذن  تحصیل  به  نیازمند  درآن  تصرف  برای  معدن 

مضایقه وجود دارد که به دستور آیه شریفه وروایت، نفی شده است.)حلی، 1412ق، ج1، ص567(
مراد این فقیه از آیه؛ »ماجعل علیکم فی الدین من حرج«)سوره حج، آیه78( و ازروایت که در 

کلام ایشان ذکر است حدیث »لاضرر و لاضرارفی الإسلام«)حرعاملی1417ق، ج25، ص427( است.
ایشان درمورد معادن باطنیه می نویسد: معادن باطنیه برای اشتراک بین مسلمین نیست بلکه 
مانند اراضی موات هست که هرکس آن رااحیاء نماید مالک آن می گردد و إقطاع آن توسط سلطان 

جایزاست.)حلی، 1412ق، ج1، ص567(
ادله تفصیل نخست

معرفی  عمومی  مباحات  جزء  را  معادن  ازطرفی  که  دارد  وجود  دلیل  دسته  دو  درمقام  چون 
می نمایدو ازطرفی نیز ادله دیگرگویای این است که معادن ازاملاک امام؟ع؟ می باشد و برای جمع 
بین این دودسته دلیل به این نظریه منتهی شده است که معادن ظاهریه را جزء مباحات عمومی و 
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معادن باطنیه را جزء انفال قراربدهند.
ادله ای که اثبات اباحه برای معادن می کردندرا بررسی نمودیم و نقدهاو ملاحظات اطراف آن را 
بیان کردیم که عمده دلیل همان سیره جاریه بین العقلاء بطور عام  والمتشرعه بطورخاص می باشد 
و شارع باعدم ردع آن راامضاء نموده است و چون سیره لبی است و باید به قدرمتیقن اخذشود. 
درمقام قدرمتیقن همان معادن ظاهری است که به دلیل کثرت اختلاف این معادن و عدم جریان 
وجود  عدم  علت  به  باطنی  معادن  استخراج  چون  باطنی  درمعادن  عصرشارع  به  متصل  سیره 
تکنولوژی های استخراج، درغایت الندره بوده است؛ فلذا برای جمع بندی ادله، به انفالیت معادن 

باطنیه قائل شده اند.
نقد و بررسی ادله

همانطور که تبیین شد سیره اصل جواز در استفاده ازمعادن را ثابت می نماید نه جهت جواز را 
و نکته قابل توجه عدم کاشفیت این سیره ازامضاء معصوم؟ع؟ می باشد چون احتمال بسیار بالا 
بلکه امضاء  اینکه امضاء مذکور، امضاء تشریعی نبوده  وجود دارد که این عدم ردع تقیه بوده ویا 
حکومتی وموقت و ازباب اذن درتصرف باشدو ازطرفی دیگرنیز ادله مثبت انفالیت معادن به قوت 

سندی و دلالی خود باقی است و رادع این سیره است.)فیاضی،1396،ص128(
به هرروی درکلام این مستدلین سهوی رخ داده است یعنی بین دومعنا ازمفهوم معدن، تفکیک 
نشده است. چون آنچه ازمعادن ظاهری بهره برداری می شود، مواد معدنی است که می تواند حکم 
شرعی آن متفاوت ازحکم اصل معدن ظاهری باشد، مثلا همان گونه که استفاده ازآب رودخانه به 
معنای مالکیت اصل رودخانه نیست واستفاده ازچوب های جنگل نیز هرگز به معنای مالک بودن 
جنگل نیست و اینکه شخصی بتواند حیوانات اهلی خود را درمرتعی بچراند نیزبه معنای مالکیت 
آن مرتع نیست. ظاهرا به نکته ای که درابتدای بحث معدن در مبادی تصوریه بیان کردیم،  توجه 

نداشته اند.
البارع می توان چنین گفت که شدت  فهد درکتاب مهذب   ابن  استدلال مرحوم  به  درجواب 
احتیاج مردم یک جامعه دراستفاده ازمعادن؛ اثبات مباحات عامه برای معادن نمی کند بدلیل این 
که این سخن با انفالیت معادن نیز سازگاراست. چون معادن ازانفال ودراختیار امام و حاکم اسلامی 
توانند  نمی  و  راندارند  ازمعادن  برداری  وبهره  استفاده  حق  مردم  که  نیست  معنا  این  به  باشد 
نیازهایشان را مرتفع سازند فلذا می توان چنین گفت که کبری استدلال ایشان سقیم است. یعنی 
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هرچیز که مردم به آن احتیاج داشته باشندکه مباح نخواهدشد!.)یثربی،1395،ص88(
تفصیل دوم: ملکیت معادن به تبعیت مالکیت زمین آن

آراء فقهاء شیعه ذکر شده است به این که ملکیت هرمعدن به تبع  از  تفصیل دیگری درمقام 
نوعی زمینی است که معدن در آن واقع شده است یعنی اگر معدن دراراضی شخصی واقع شده 
باشد، پس همان شخص مالک آن خواهدبود و اگر درأراضی مفتوح عنوه قرار گرفته باشد، مالک 
آن معدن همه مسلمین حتی بطون لاحقه خواهندبود و اگر معدن درأراضی انفال واقع شده باشد 
پس مالک آن امام؟ع؟ می باشد. مرحوم ابن ادریس درسرایر)حلی، 1429ق، ج1، ص499( و علامه 
ص493( ج4،  1405ق،  حلی،  تحریر)علامه  و  ص573(  ج8،  حلی،1432ق،  منتهی)علامه  کتاب  در  حلی 
لمعه)شهیدثانی،  شرح  در  ثانی  شهید  و  ص222(  ج3،  حلی،1424ق،  درشرایع)محقق  حلی  ومحقق 

1386،ج7، ص188( به این نظریه قائلند.

ادله تفصیل دوم
استدلال قائلین به این نظریه بر دونکته استقرار یافته است:

قاعده کلی تبعیت معدن ازمالکیت زمین که قائلین به این تفصیل این قاعده را اصل مسلم 
پنداشته اند وبنابراین تفکر معدن درملک خصوصی، شخصی خواهدبود و معدن درملک امام؟ع؟ 

برای ایشان خواهدبود.
مردم  همه  اشتراک  مثبت  لذا  و  بوده  اختصاص  عدم  اصالت  به  مستند  که  اباحه  اصالت 

درمعدن ها در غیر اززمین ملک امام؟ع؟ و یا ملک خصوصی، خواهد بود.
نقد و بررسی ادله

آن  ابعاد  به  نیز  تبعیت درزمین که سابقا  قاعده  این که  به دلیل  ادله مخدوش می باشد؛  این 
اشاره نمودیم، مثبت ملکیت برای قسمت های عرفی درتبعیت اززمین و لواحق زمین است مثلا 
اشاره کردیم که تاهر مقدارکه عرف از سطح زمین بالاتر یا از سطح زمین پایین تر را به تبع اصل 
زمین بداند، آن مالک،  ملکیت آن توابع رانیز خواهد داشت؛ فلذا تردد هواپیماها درآسمان یک 
شهر ازبالای منازل افراد به هیچ عنوان تصرف دراملاک ایشان نیست و همچنین ایجاد وساخت 
مترو ها و قطارهای زیرزمینی که بیش ازصدمتر پایین تراز سطح زمین حفاری ریل می کنند و عرف  
این را از لواحق زمین وملک شخصی فرد نمی داند و حسب قاعده درانفال، ازموارد »ما لارب لها« 
می‌باشد که انفال بوده و حق تصرف آن بدست حکومت اسلامی و امام امت؟ع؟ می باشد. فلذا 
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داشته اند  را  بالایی  و  کلان  قیمت های  که  معادن  مانند  دارند  اززمین  مستقل  مالکیت  که  اموری 
هرگزازمنظرعرف از لواحق زمین شمرده نمی شوند یعنی عرف نگاه مستقل به آن ها دارد.

نمودیم   تبیین  را سابقا  باشد  الاباحه  اصالت  به  استدلال که تمسک  مورد قسمت دوم  جواب 
وهرگزملازمه ای رابین اصالت الاباحه و ملکیت معادن، برقرار ندانسته و اصالت الاباحه درگستره 
اموالی جاری می دانیم که دلیلی برملکیت آن برای مالک معینی ثابت نشده باشد که درمقام ادله 

متقن براثبات انفالیت معادن اقامه شد..)فیاضی،1396،ص78(

تفصیل سوم : معادن موجود درملک امام، متعلق به امام و سائرمعادن ازمباحات عمومی
به  متعلق  دراراضی  موجود  معادن  بین  تفصیل  درمقام،   شده  مطرح  تفاصیل  از  دیگر  یکی 
امام؟ع؟ می باشد که درنتیجه نیز ملک امام خواهد بود ولی سائرمعادن همگی ازمباحات عمومی 
وچه  باشد  عنوه  مفتوح  دراراضی  اینکه  چه  باشدو  ظاهری  چه  و  باطنی  معدن  چه  حال  است. 

دراراضی ملک شخصی افراد باشد.)خویی، 1376، ص363(
نقد وبررسی 

نمودیم،  تبین  که  وارده ای  نقدهای  و  شد  نقل  گذشته  آراء  درمیان  که   استدلالتی  ازمجموع 
وضعیت این نظریه نیز مشخص می شود ونیازی به تکرار سخنان قبل نمی باشد

نتیجه گیری� 
باتوجه به سیرمنطقی بحث وبیان نظریات اصلی سه گانه درملکیت معادن که انفالیت معادن،  
مباحات عامه بودن معادن و نظریه تفصیل باشد، به بررسی اسناد و ادله هر نظریه پرداختیم. متقن 
ترین دلیل را در نظریه نخست از راه تراث روایی که همان معتبره اسحاق بن عمارصیرفی باشد به 
که  می نمود  رخ  میان  دراین  تفصیلی  نگاه  سه  شامل  نیز  تفصیل  به  قول  رساندیم.   ظهور  منصه 
و تفصیل در  تبعیت مالکیت زمین  به  بین معادن  و تفصیل  باطنی  و  بین معادن ظاهری  تفصیل 
معادن موجود درملک امام،  متعلق به امام؟ع؟ و سائرمعادن جزء مباحات عمومی قلمداد شده 

است.
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.	30 شیخ صدوق محمدبن علی ، 1416ق، کمال الدین واتمام النعمه فی اثبات الغیبه وکشف الحیره،دفتر انتشارات اسلامى، قم.
.	31 شیخ صدوق محمدبن علی، 1404ق، کتاب من لایحضره الفقیه ، دفتر انتشارات اسلامى، قم.
.	32 شیخ مفید محمدبن نعمان، 1410ق ، المقنعه ، موسسه نشراسلامی ،قم.
.	33 شیخ مفید محمدبن نعمان، 1424ق، الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، دفترتبلیغات اسلامی ،قم.
.	34 صدر، سیدمحمدباقر، 1436ق، اقتصادنا، دارالکتب العربی، بیروت.
.	35 صدر، سیدمحمدباقر، 1387، ترجمه اقتصادنا، پژوهشگران، نشر معین، تهران.
.	36 طباطبایی بروجردی محمدحسین، 1422 ق، جامع احادیث شیعه، نشر المهر،قم.
.	37 طباطبایی، سیدمحمدحسین، 1417ق، المیزان فی تفسیرالقرآن الکریم، نشردارالکتب الاسلامیه، تهران.
.	38 طباطبایی سید علی ، 1382، ریاض المسایل فی تحقیق الاحکام ، مؤسسه آل البيت ؟عهم؟،قم.
.	39 طبرسى، فضل بن حسن، 1372، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج4 ص592، ناصر خسرو ، تهران.
.	40 طريحى، فخر الدين بن محمد، 1375، مجمع البحرين، مکتبه المرتضویه ، تهران.
.	41 طوسی، ابن حمزه، 1435ق ، الجوامع الفقهیه، دارالکتب الاسلامیه، بیروت.
.	42 طوسی محمد بن حسن ، 1403ق، التبیان فی تفسیر القرآن ،داراحیاء التراث العربی ،بیروت.
.	43 طوسی محمد بن حسن ، 1411ق ، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، دارالمطبوعات، بیروت.
.	44 ‏طوسی، محمد بن حسن، 1420ق، الفهرست ،دارالکتب العلمیه،بیروت.
.	45 طوسی، محمد بن حسن، 1373، الرجال، جامعه المدرسین حوزه علمیه، قم.
.	46 طوسی،محمدبن حسن، 1404ق، الخلاف، دارالکتب العربی، بیروت.
.	47 طوسی محمدبن حسن، 1378ق، المبسوط فی فقه الامامیه ،مکتبه مرتضویه،تهران.
.	48 طوسى، محمدبن حسن، 1400ق، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، دارالکتب العربی، بیروت.
.	49 طوسى، محمد بن حسن، 1407 ه‍ ق، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية.
.	50 عاملى كرىك، محقق ثانى، على بن حسين، 1420ق، جامع المقاصد في شرح القواعد،مؤسسه آل البيت ؟عهم؟.
.	51 عاملى، حرّ، محمد بن حسن، 1409 ق، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت ؟عهم؟، قم.
.	52 عاملی موسوی،محمد ، 1421ق، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام،مؤسسه آل البيت ؟عهم؟، قم. 
.	53 علامه حلی حسن بن یوسف ، 1413ق، قواعد الاحکام ،موسسه نشراسلامی جامعه المدرسین، قم.
.	54 علامه حلی حسن بن یوسف ، 1418ق، تذکره الفقهاء)ط_ القدیمه(، موسسه آل البیت.
.	55 علم الهدی، سید مرتضی، 1418ق، الانتصار،سلسله ینابیع الفقهیه، دارالفکرالاسلامی.
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.	56 علیدوست ابوالقاسم ، 1398، دروس خارج فقه القضاء.
.	57 فیاضی، سیدمحمدرضا، 1396، بررسی فقهی مالکیت مردم برثروتهای عمومی، سمت.
.	58 مجلسی، محمدتقی، 1432ق، روضه المتقین فی شرح کتاب من لایحضره الفقیه، انتشارات اسلامیه،تهران.
.	59 موسی زاده، ابراهیم، 1395، فقه نفت وگاز، نشرخرسندی.
.	60   نجاشی، أبی العباس احمدبن علی، 1425ق، الرجال النجاشی، نشر موسسه النشر الاسلامی.
.	61  نراقی، احمد، مستند الشیعه، 1431ق، موسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم.
.	62  نجفی، محمد حسن، 1414ق، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام فی معرفه الحلال والحرام، دارالکتب العربی، بیروت.
.	63 ابراهیم، انتشارات مرکزمدیریت حوزه ،قم، جفی بستان،  العام لرجال تفسیر علی بن  التوثیق  نجفی بستان، جعفر، 1400، 

جعفر، مصاحبه با پایگاه تااجتهاد
.	64 نجفی بستان، جعفر، مصاحبه با پایگاه تااجتهاد
.	65 نوری میرزاحسین بن محمدتقی، 1428ق، مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل،موسسه آل البیت،قم.
.	66 الامام  مدرسه  ،انتشارات  التعلیقات(  مع  الوثقی)المحشی  العروه  ق،   1428 سیدمحمدکاظم،  طباطبایی،  یزدی 

امیرالمومنین؟ع؟.


